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 iمند کردن مقاومتزمینه 

iی ناشناس فلسطینی ی یک نویسنده نوشته  i 

 نژاد ی سیدسجاد هاشمیترجمه 

 

 کنند؟« آمیز مقاومت نمی طور صلح ها به»چرا فلسطینی 

شرطی که مردم  به چنینی است؛ و هواداران این استدلال،  شمارِ اینهای بیاستدلالی بزدلانه، که یکی از استدلال

فلسطین گوسپندانی مهیای سربریده شدن و مصداق تام قربانی باشند، حاضرند با شادمانیْ همدلی و »همبستگی«  

شود، به منظری اشاره دارد که عاری از فهم  نیت طرح می خود را عرضه کنند. این پرسش، حتی وقتی با حسن

 تاریخی است و جداافتاده از واقعیت.

نسل  حدود  کشانه امروز، طی جنگ  فلسطینیان،  علیه  اسرائیل  به ۴۰ی  فلسطینی  شهادت  هزار  به  مستقیم  طور 

کنند؛  هزار نفر برآورد می ۱۸۶های غیرمستقیم را تا  های معطوف به آینده تعداد کشته بینیو پیش   –اند  رسیده

 ی باختری و دیگر نقاط فلسطینِ تاریخی.هایی عمدتاً در غزه، و با تعدادی بسیار کمتر در کرانه کشته 

اش بهره  اش و تثبیت سلطه منظور تحمیل اراده گزین و اشغال، مهاجم از خشونت عمدتاً به تحت استعمار سکونت 

های متمادیِ فلسطینیان اعمال شده. حبس، گرسنگی  ی صهیونیستی مداوم است و بر نسلبرد. خشونت پروژه می 
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روانی، سلب یورش دادن، جنگ  بمباران،  زمین،  از  از  مالکیت  بیش  ترور  و  نظامی  تداوم    ۷۰های  که  است  سال 

 اند. داشته 

، ما در  ۱۹۴۸ها در پایان جنگ جهانی اول و از خلال تأسیس دولت اسرائیل در سال  از زمان حاکمیت بریتانیایی 

سکونت  استعمار  استعمارگری،  تهاجم،  تحت  iگزین فلسطین  i i   بوده اشغال  اقدامات  و  این  از  هیچکدام  ایم. 

کنند که  ای زندگی می مثابه مردمی در جنوب جهان در زمینه ها به اند؛ بنابراین، فلسطینی پرهیز« نبوده »خشونت

 ی آن است. گرانه های اشغالگزین و زیرساختی استعمار سکونتمهاجم اصلی، پروژه 

نویسد، می   دوزخیان زمینکه فرانتس فانون در  شود: مقاومت چیست؟ چنان در این دقیقه، یک پرسش برجسته می 

مُلکِ مشترک  ملیت یک مردم،  بازیابیِ  i»رهایی ملی، مقاومت ملی،  v استفاده یا  : عناوینِ  باشند،  شده هرچه که 

 آمیز است.« ای خشونت هرچه که باشند، استعمارزدایی همواره پدیده ی تازه نهادههای پیش فرمول 

 الجزایر و فلسطین 

ی استعماری است.  های مقاومت در برابر یک پروژه ترین و ارجمندترین نمونه نزد فلسطینیان، الجزایر یکی از نزدیک 

( در برابر استعمارگری  ۱۹۶۲تا    ۱۹۵۴میلیون نفر از مردمشان را در جنگ استقلالشان )  ۱.۵ها که حدود  الجزایری 

به الجزایر حمله کرده بودند    ۱۸۳۰جنگیدند که در سال  ای می رحم فرانسوی فرانسه از دست دادند، با نیروهای بی 

عام و قحطی، الجزایر را در مقام یک مستعمره تثبیت  هایی از شکنجه گرفته تا قتل کوشیدند تا با تاکتیک و می 

یب هر  ترتکرد، و بدین خود توجیه می   سازرسالت تمدن کنند. فرانسه، استعمار الجزایر )و دیگر کشورها( را در قالب  

کردند، پذیرفته  های وحشی و ناانسان تصویر می ای در برابر آنچه که آنان الجزایری گرانه و غیرانسانیکشیعملِ نسل

در برابر یک نیروی مهاجم، جنگ استقلال    vهای متقابل های بسیار، و عمدتاً از طریق طغیانشد. الجزایر با قربانیمی 

 پیروز شد.  ۱۹۶۲از فرانسه را در سال  

نوعی   و  است  پاسخ  استعمارشده همیشه یک  مردم  متقابلخشونت  استعمارگری؛    viخشونت  قبال خشونت  در 

شده به آن مردم از سوی  ی تحمیلی انقیاد استعماری و کردوکارهای ناعادلانه شود این خشونت را از تاریخچه نمی

ی بیگانه، منفک کرد. این خشونت، چه در پاسخ به یک تکانه یا تحریک »بلافصل« باشد و  یک موجودیت یا پروژه 

 چه نباشد، ماهیتاً ضداستعماری و ضدامپریالیستی است.

 

 رسدطلبی به صلح نمیصلح 

صبرانه منتظر روزی است که صلح حاکم شود. اما »صلح« یک نتیجه و  البته که هر شخص فلسطینی یا عرب بی

آمیز  شکلی جنون خصوصاً وقتی که رقیب یا دشمن شما به   – حل  وضعیتی از وجود است، نه مسیری به سوی راه 
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طلب بودن  آمیز« بودن یا صلح مصمم به تحمیل خشونت باشد. نباید انتظار داشت که مردمی تحت اشغال با »صلح 

 به رهایی دست یابند. 

پرهیزی« و  طلبی است. مفهوم »خشونتی صلحآمیز«، اندیشهی واقعیِ استدلال مبتنی بر »مقاومت صلح زیرلایه 

ودستگاه صنعت نهادهای غیرانتفاعی، محبوبیت یافته  دمطلبی«، همسو با پروپاگاندای جریانِ اصلیِ غربی و »صلح

بینند که با نصبِ »مرجعیت  ی اول می است. در فلسطین، این امر را از خلال امضای پیمان اسلو در انتهای انتفاضه 

viفلسطینی«  i  -   دولت کمپرادوریvi i i  به اوج رسید. این    -داشت  آمریکا سر پا نگهش می- که هژمونی اسرائیل

های فلسطینی، عدم مشروعیت  ی صهیونیستی است و ناگفته پیداست که هر قیام مردمیِ توده ماجرا به سود پروژه 

»مرجعیت فلسطینی« را تصدیق خواهد کرد. هر جمعیتی که نتواند از خودش در برابر خشونت دفاع کند یا به  

ی مداومِ پاکسازیِ قومی  دهد که چرخه مقابله با آن برخیزد، خود را در معرض فنا قرار داده. چنین کاری، اجازه می 

 کشیِ تصاعدی بی هیچ امیدی در دیدرسْ تداوم یابد.و نسل 

طلب باشند.  مهاجمانِ بیگانه، اشغالگران یا استعمارگران انتظار دارند کسانی که قصد استعمار ایشان را دارند، صلح

 اند، اکنون در کجا مدفونند؟ کشد: اگر چنین مردمانی زمانی وجود داشته چنین انتظاری، این پرسش را پیش می 

 حق به مقاومت 

گر است که شامل خشونت متقابل نیز  ترتیب، مقاومت، آن اقدام سرکشانه علیه یک نیروی مهاجم یا سرکوب بدین

ی ملی برای کسانی که توانایی آن را  شود، و در تاریخ مقاومت ضداستعماری عرب، چنین چیزی یک وظیفه می 

تواند فردی باشد یا جمعی، از نافرمانی مدنی گرفته تا صمود/پایداری تا حمله و  آید. مقاومت می دارند به شمار می 

 طغیان متقابل.

کم، چنین  ی حقوق و زور مبتنی باشد، پس فلسطینیان کاملاً حق مقاومت دارند. دست اگر استدلال، بر دوگانه 

رغم حق به مقاومت، ما در جریان اصلی و  المللی نیز تصدیق شده: حق به مقاومت. به حقی حتی در قوانین بین

وکنار جریان چپ، ضدیت با حق حاکمیت بر سرنوشت فلسطینیان را شاهدیم. نزد این گروه،  حتی در برخی گوشه 

پرهیز«. اما اینکه مردمی تحت  های »خشونت حمایت از مقاومت فلسطینیان مشروط است به سکولاریسم و تاکتیک 

آن  که  باشد  آن  به  مشروط  نباید  نه،  یا  دارند  را  خویش  جان  از  دفاع  لیاقت  اشغال  و  گرایشات  استعمار  در  ها 

 گنجند.گنجند یا نمی یِ حکمرانی اروپا و شمال آمریکا می هاایدئولوژیک مسلط یا سبک 

ای که در همسایگی ایشانند بتوانند در وضعیت »صلح«  برای آنکه فلسطینیان، مردم عرب و تمام مردمان منطقه 

ای که در حال تحمیل انواع خشونت است باید شکست بخورد. در این مورد، آن نیرو،  زندگی کنند، آن نیروی اصلی 

 کند.ای که این پروژه دریافت می ی استعماری صهیونیستی است، به همراه هر حمایت امپریالیستی پروژه 
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کنیم، ما  اش می ی صهیونیستی مشاهده ای که کاملاً آشکار در پروژه کشانه ای که در آن هستیم، و نیت نسل دقیقه 

 باشد. نامشروط دارد که بفهمیم که همبستگی و حمایت ما از آرمان فلسطین باید را وامی 

طریقی  به ی استعماری صهیونیستی حاضر خواهد بود تا فلسطین را ترک کند...  لازم است از خود بپرسیم: آیا پروژه 

 آمیز؟ صلح
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